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آگهی ماده 147- اصلاحی قانون ثبت 
 نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک رودان بشرح آرا صادر ، تصرفات مفروزی از مالکانه اشخاص ذیل واقع 
در بخش 3 بندرعباس شهرستان رودان را تائید نموده و یا جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر شد پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی 
صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای بند 6 از ماده یک قانون اصلاح مواد 1و2و3 و ماده 147- اصلاحی قانون ثبت مصوب 65/4/31 و 
الحاق موادی به آن مصوب 70/6/21 و بند چهار ماده 33 آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطلاع عموم و مالک 

و صاحبان حقوق آگهی می شود 
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار نوبت اولین آگهی اعتراضی از طرف کسی به ثبت اسناد و املاک رودان نرسد ، اداره ثبت اسناد و 
املاک رودان سند مالکیت مذکور بر اساس مفاد آرا صادره ذیل در حدود و مقررات صادر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض مراتب به 

دادگاه صالحه احاله می گردد . 
در هر حال صدور 1- ابراهیم قاسمی فرزند  علی ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات و زمین مزروعی به مساحت 25/ 24912متر مربع یک قسمت 
مفروز از پلاک 691 فرعی از 7 اصلی واقع در قریعه دهبارز رودان مستند به رای شماره 6151 مورخه89/12/25- 2- مهین سیجی فرزند  
عبدالحمید ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 26/65متر مربع یک قسمت مفروز از پلاک 472 فرعی از 8 اصلی واقع در بالاشهر معز آباد 

مستند به رای شماره 6176 مورخه 89/12/25 .  312م/الف 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1390/2/4  تاریخ انتشار نوبت دوم :1390/2/20 

یحیی شیروانی –سرپرست ثبت اسنادو املاک رودان 

آگهی ماده 147- اصلاحی

 نظر به اینکه  هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک رودان به شرح رای شماره 6050 مورخ 89/2/14 تصرفات مفروزی از مالکانه 
آقای حسین دلاوری فرزند غلام شش دانگ یک باب خانه به مساحت104/92 متر مربع یک قسمت مفروز از پلاک 1252 فرعی از 8 اصلی واقع 
در محله بند ملاء رودان بخش 3 بندرعباس را تایید نموده و به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر شد پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی 

صادر و تسلیم گردد .
 علیهذا در اجرا بند 6 ماده یک قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ماده 147 قانون ثبت مصوب 65/4/31 الحاق موادی به آن مصوب 70/06/21 و 
بند4 ماده 33 آئین نامه اجرائی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطلاع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی می شود چنانچه ظرف دو ماه از 
تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف کسی به ثبت اسناد و املاک رودان نرسد اداره ثبت و اسناد و املاک رودان سند مالکیت بر اساس مفاد 
رای صادره  فوق در حدود مقررات صادر خواهد کرد. در صورت وصول اعتراض مراتب به دادگاه صالحه احاله می گردد و در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 90/2/4  تاریخ انتشار نوبت دوم :90/2/20

یحیی شیروانی –سرپرست ثبت اسنادو املاک رودان 

آگهی مزایده غیر منقول
بلوار  بندرعباس  بنشانی  پلاک2408/14-اصلی  دارای  مربع  79/51متر  بمساحت  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  از  مشاع  1/8دانگ 
بندرعباس  یک  بخش  در  واقع  واحد 2 شرقی  اول  طبقه  آسمان  نبش کوچه جوانی ساختمان  دلگشا  اول  راه  از سه  بالاتر  امام خمینی 
ابراهیمی کیا ثبت و سند صادر گردیده و حدود اربعه آن عبارتند از شمالا  که ذیل ثبت 61817صفحه 217دفتر 266بنام محمد مهدی 
بطول 7/37متر درب و دیواری است براهرو و راه پله مشاعی شرقا اول بطول 5/20متر دوم که شمالی است بطول 40درصد متر سوم 
بالکن  نرده  لبه  و  دیوار  و  پنجره  اخیر  قسمت  پنج  هر  بطول 2/70متر  پنجم  بطول 40درصد  است  که جنوبی  و چهارم  بطول 2/50متر 
دیواری  10/40متر  بطول  )ره(غربا  خمینی  امام  بلوار  رو  پیاده  بفضای  است  دیواری  و  پنجره  بطول7/70متر  جنوبا  کوچه  بفضای  است 
با کف  آن  است و سقف  مشترک  تفکیکی  پنجم  و  قطعات سوم و چهارم  با سقف  قطعه  این  تفکیکی کف  قطعه 6  با  اشتراکی  است 
کارآفرین  بانک  رهن  در  بندرعباس  دفترخانه 50  رهنی 2762مورخ 80/2/17تنظیم  سند  بموجب  که  است  مشترک  تفکیکی  نهم  قطعه 
قرار دارد که به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور کلاسه 4151/89گردیده وبرابر تقاضای بستانکار پرونده و گزارش کارشناسی 
و صورتجلسه تنظیمی مامور اجرا بتاریخ89/7/25کارشناس رسمی دادگستری اعلام نموده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان فوق دارای دو 
ارزیابی 1/8دانگ  بمبلغ 651/982/000ریال  که جمعا  است  بهداشتی  های  دارای سرویس  و  آمیزی شده  رنگ  و  و کف سرامیک   اتاق 
مورخ چهارشنبه  روز  فوق  پلاک  که  گردیده  ارزیابی  195/000/000ریال  بمبلغ  آپارتمان  ششدانگ  از   مشاع 
فروش  به  مزایده  طریق  از  12ظهر  الی  صبح   9 ساعت  از  اجرا  شعبه  بندرعباس  واملاک  اسناد  ثبت  اداره  90/3/18در    
فروخته  باشد  داشته  خریدار  که  قیمتی  بالاترین  به  شروع  ریال  میلیون  یکصدونودوپنج  مبلغ  از  مزایده  و  رسد   می 

خواهد شد وحق حراج و بدهی شهرداری و مالیاتی و آب وبرق و تلفن وسایر هزینه های قانونی دیگر بعهده خریدار خواهد بود.
 436/م/الف

تاریخ انتشار:90/2/20
حسین محمدی نسب -سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان بندرعباس 

شهيد هادي رضواني در ساعت 7/5 شب چهارم آبانماه 
توابع  از  گهره  روستاي  در  شعبان  ماه  در  سال 1346 
شهرستان بندرعباس در خانواده اي مذهبي و متوسط پا 
به دنيا گذاشت . دين خانواده اسلام و مذهبشان شيعه اثني 
عشري بود . او مدت 18 ماه از مادرش شير خورد.پدر 
شهيد محمد رضوانی در نيروي ژاندارمري سابق)نيروي 
انتظامي جديد( کار مي کرد.تحصيلات پدر ششم ابتدايي 
و  بندرعباس  اهل  بقايي  بانو  ماه  شهيد  بود.مادر   قديم 
بي سواد بود.فرزندان خانواده 6 پسر و 2 دختر است که 
شهيد هادي فرزند چهارم خانواده بود.3 نفر از فرزندان 
آزاد  داراي شغل  بقيه  و  ليسانس  مدرک  اخذ  به  موفق 
هستند.محل سکونت اين خانواده  بدليل شغل پدر در 
ابتدا ثابت نبود.آنها 4 سال را در منطقه گهره و شهرهاي 
خمير،قشم و جاسک بسر بردند و تابستانها را به جهت 
آب و هواي مناسب در شهر سيرجان سپري مي کردند.

شهيد »هادي« در طول زندگي بارها تا دم مرگ پيش 
دوم  گرفت.بار  سختي  الريه  ذات  کودکي  در  رفت.ابتدا 
در استخر روستاي فين افتاد و بي هوش و بي جان به 
راه مدرسه تصادف  بيمارستان رسانده شد.بار سوم در 

 مي کند و او را نيمه جان به بيمارستان مي برند.بار چهارم 
در عروسي لوله آهني بزرگي از بلندي بر روي سر او 
سقوط مي کند و راهي بيمارستان مي شود و بار پنجم از 

بالاي آب انبار به پايين سقوط کرد.
   شهيد »هادي« دوران ابتدايي خود را در دبستان جاويد 
بندرعباس و راهنمايي را در مدرسه سديد)شهيد ساياني(

شهيد  دبيرستان  در  را  خود  متوسطه  کرد.دوره  سپري 
حقاني بندرعباس نيمه تمام رها کرد.

  خانواده شهيد هادي قبل از انقلاب به مجالس عزاداري 
ائمه)ع( مي رفتند و واجبات الهي را به جا مي آوردند.او 
به جهت شرايط نامناسب قبل از انقلاب مواظب بود که 
بچه ها پاي خود را فراتر از حريم دين نگذارند.او حوادث 
انقلاب را با دقت دنبال مي کرد.شبي قبل از انقلاب آيت 
الله مکارم شيرازي در مسجد کوفه بندرعباس بر عليه 
شاه سخنراني مي کردند که همان شب دستگير شدند.تمام 
اعضاي خانواده در تظاهرات ايام انقلاب شرکت مي کردند 
 و شهيد هادي نيز بدنبال آنها در اين تظاهرات شرکت 

مي نمود.
   شغل پدر ايجاب مي کرد که ايمان خود را مخفي نگه 
دارد ولي تمام حوادث انقلاب، کشور و شهر را به خانواده 
منتقل مي کرد و اين از دلايلي بود که بچه ها بخصوص 
شهيد هادي در جريان انقلاب قرار بگيرند.جريانهاي چپ 
و سازمان مجاهدين در شهر فعاليت زيادي داشتند ولي با 
روشنگری پدر،شهيد هادي در مسير اين جريانات قرار 
نگرفت.پدر شهيد آنقدر به تربيت اسلامي بچه ها اهميت 
مي داد بطوريکه تا قبل از پيروزي انقلاب در اين خانواده 
تلويزيون وجود نداشت آنها يک راديو داشتند که از آن 

در ماههاي محرم و صفر استفاده مي کردند.
   شهيد هادي داراي رفتار خوبي بود و ديگران از او 
هيچگاه شکايتي نداشتند.شوخ طبع و صميمي بود.اهل 
کار و تلاش بود.او در مکانيکي و بنايي مهارت داشت.او 

به همراه سه برادر ديگرش در کارگاه جعبه سازي پدرش 
کار مي کرد و امور کارگاه را بر عهده داشت و تمام درآمد 

خود را به پدر و مادرش مي داد.
  وضع درسي او متوسط بود او قرآن را زمانيکه به دبستان 
می رفت در مکتبخانه فرا گرفت.با پيروزي انقلاب او که 
کلاس پنجم بود پايش به مسجد و فعاليتهاي فرهنگي باز 
شد.پايگاه او مسجد جواد الائمه)ع()محله برق( و مسجد 
صاحب الزمان)عج( محله الشهدا بود اين دو مسجد که 
پاتوق بچه هاي جبهه و جنگ بود دليلي شد تا هادي 
نيز اشتياق زيادي به جبهه پيدا کند.روزي در راه رفتن 
به دهستان رضوان از پدر خود مي پرسد:پدر من چگونه 

بچه اي هستم؟ 
    پدر مي گويد:از نظر اخلاقي فرزند خوبي هستي و من 
از تو راضي هستم اگر مشاجره با برادرانت مجيد و حميد 
را رها کني.هادي گفت:سعي مي کنم اين عمل را ترک کنم 
چون مي خواهم به جبهه بروم و ادامه داد اگر بچه اي به 
جبهه برود و شهيد بشود باباش آيا دلخور نميشه؟گفتم:چرا 
گفت:تو چطور به مرگ بچه هاي ديگران راضي هستي 
اما به مرگ فرزند خودت راضي نيستي. پدر در خود 

احساس تحولي کرد و در چهره او راز بزرگي را ديد.
  سال 1361 بود.پدر هادي در اهواز و بستان و منطقه 
بود. بزرگ  آبرساني و ماشينهاي  تانکر  راننده  آزادگان 

برادران بزرگ او احمد و محمود نيز در جبهه بودند.هادي 
به نزد مادر خود رفت و گفت:مي خواهم به جبهه بروم.

مادر در جواب گفت:صبر کن پدر يا برادر بزرگت از جبهه 
برگردند،آنگاه تو برو.گفت:دير است من نمي توانم صبر 

کنم و رهسپار جبهه شد.
   دو هفته بعد از اعزام هادي، پدرش به شهر برگشت و 
وقتي ديد پسر کوچکش به جبهه رفته دوباره عازم جبهه 
شد.او در مراحل اول مسئوليت تيربار و بي سيم گردان را 
بر عهده داشت.بعدها مسئول آموزش شناي رزمندگان در 
اروندرود بود و در مرحله آخر به واحد تخريب لشکر 41 
ثارالله رفت.شهيد هادي براي اولين بار در سال 1361 

عازم جبهه شد و اعزام او در 4مرحله بود.شهيد هادي در 
مرحله4 در سال 1365 بود که سرباز سپاه شد.

  شهيد هادي زماني که در جبهه فاو مسئوليت بردن آذوقه 
را بر عهده داشت قايق واژگون مي شود و بر روي او 
مي افتد و پاهايش دچار سوختگي مي شوند.عصر روز 
سوم دي ماه سال1365 بود.بچه هاي تخريب در حال 

خداحافظي با يکديگر بودند.
   قرار بود شب عمليات شود.هدف جزيره ام الرصاص 
در مقابل شهر خرمشهر در آن سوي اروندرود بود.هادي 
آنقدر گريه کرد که بچه ها با گريه او گريه مي کردند.

هادي با برادرش محمود خداحافظي کرد و مي خواهد 
به او چيزي بگويد.او را به کناري مي برد.انگار پشيمان 
مي شود.هادي ماموريتش در گروهان ويژه تخريب بود 
و قرار بود بعد از شکسته شدن خط توسط غواصان وارد 

عمل شوند.شب فرا رسيد.
آسمان  دفعه  وارد آب شدند.يک  بچه هاي غواص     
روشن  دشمن  هواپيماهاي  اي  منورهاي خوشه  توسط 
اما  شد.عمليات لو رفته بود.آتش به شدت مي ريخت 
غواصان با شجاعت تمام خط دشمن را شکستند و نوبت 
گروهان  اين  در  رسيد.هادي  تخريب  ويژه  گروهان  به 

مسئوليت تک تيرانداز داشت. 
   دوست او محمود ترابي زاده مي گويد:ما از نهر عرايض 
اروند شديم.گلوله هاي  وارد  کوثر  تندرو  قايق هاي  با 
قرمز و آتشين به سمت ما مي آمد.بچه ها همگي آيه"و 
جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناهم 
فهم لا يبصرون"مي خواندند.ناگهان گلوله خمپاره به قايق 
ما برخورد کرد.قايق ما متلاشي شد و بچه ها به درون 
آب افتادند.تعدادي از بچه ها شهيد شدند.عده اي زخمي 
شدند.هادي هم توي آب افتاد با صداي بلند گفت:کوله 
او را  کوله پشتي  نيزه  با سر  نيز  باز کن من  مرا  پشتي 
که پر از مهمات بود باز کردم و او به روي آب آمد.20 
الي 30 متر تا خشکي فاصله داشتيم.شنا کنان خو را به 
خشکي رسانديم خودمان را خشک کرديم و نزديکيهاي 

صبح دوباره حرکت کرديم. هنوز سوار قايق نشده بوديم 
که يک خمپاره به نزديک ما اصابت کرد.هادي که کنار 
من بود يا زهرا)س( گفت و بر روي زمين افتاد و مرتب 
يا زهرا)س( يا زهرا)س( مي گفت.او از ناحيه پهلو ترکش 
خورده بود.ابدا اظهار درد نمي کرد.نيروهاي امدادگر او را 
جهت مداوا به عقب آوردند و در همان حال هادی مي 

گفت:خدايا گناهانم را ببخش.
  ما را به يک بيمارستان صحرايي آوردند.تا ظهر آنجا 
 بوديم.ترکش هايي که به پهلوي هادي خورده بود ديده 
مي شد.سپس هلي کوپتر آمد و بچه ها را به عقب برد.

هادي را بوسيدم و با او خداحافظي کردم و بعد از عمليات 
شنيدم که او در بيمارستان شيراز به شهادت رسيده است.

  هجدهم دي ماه بود.مادر هادي در روستاي خود رضوان 
بود.احمد پسر بزرگ و فاطمه دختر بزرگ او وارد شدند.

به مادر گفتند:آماده شو تا به بندرعباس برويم.گفت:کار 
و  آمده  جبهه  از  گفتند:محمود  آيم.آنها  نمي  فعلا  دارم 
مرخصي ندارد و مي خواهد برود.او موافقت کرد و به بندر 
آمد.مادر محمود را در آغوش گرفت.سراغ هادي را از او 
گرفت.محمود گفت:او جبهه است و بعدا مي آيد.فرداي آن 
روز همه در خانه پدر شهيد جمع شده بودند.مادر هادی 

کمي متوجه شده بود.
    بعد از بي تابي مادر به او گفته شد که هادي زخمي شده 
و در بيمارستان بستري است.مادر ديگر متوجه شده و بر 
سر و صورت خود زد و صداي شيون او بلند شد.همگي 
براي خواندن نماز شهيد راهي مسجد فاطميه شدند.از پدر 
هادي خواستند که براي آخرين بار مي تواني فرزندت را 
ببيني .او در جواب گفت:اگر فرزندم سر دارد مي توانم او 
را ببينم وگرنه تحمل ديدن او را ندارم.به او گفتند صورت 
هادي سالم است.پدر با چشمي گريان و دلي شکسته خود 
را به بالين فرزندش رساند.سر و صورت او را غرق بوسه 
کرد و از او طلب حلاليت کرد و به او گفت:هادي جان 
تو که در راه خدا به شهادت رسيده اي،شفاعت پدرت را 
هم بکن.مادر هادي نيز براي ديدن فرزندش راهي بهشت 

زهرا)س( شد. 
    صدای گريه هاي دختر کوچکش داغ او را تازه تر 
مي کرد.بهشت زهرا)س( شلوغ بود.مادر منتظر ماند تا 
جسد هادي را آوردند.مادر کفن را از صورت هادي کنار 

زد.صورتش نوراني و سالم و لبش خندان بود.خم شد.
    هادي را با بوسه هاي خود نوازش کرد و از هوش رفت.

جسد مطهر هادي بعد از تشييع با شکوه مردم بندرعباس 
در بهشت زهراي)س( اين شهر به خاک سپرده شد.

                                                                                                                        
 روحش شاد و راهش مستدام باد
                                                                                                                                   
بني اسدي
                                                                                                                                         
1385/8/28

 وصيت نامه هادي رضواني
بسم الله الرحمن الرحيم

با عرض سلام خدمت يگانه منجي بشريت حضرت مهدي )عج( و نايب 
برحقش امام خميني ، بر من مانند تمام شهيدان اين ديار و اين قدم در 
راهي گذاشته كه براي حق بايد از سرگذشت . از سرگذشتن يك شعار 
رجزيت يك حقيقت است حقيقتي كه در طول هزار
چهارصد سال شريعت اسلام براي آن را با خون خود امضاء كردن. اگر 
بخواهم از شهادت و شهيد بگويم جزء خودستاي كارديگر نكرده ام. 
چون شهيد و شهادت ازآن خداست و خداوند آن را بربندگان خود در 
آخرين لحظات  عمرشان در اين دنيا آشكار مي سازد وصيتم را طولاني 
نمي كنم از اين راه دور با قلبي  سرشار از محبت وروي مالامال از عشق 
دست پر محبت پدر و مادر را مي بوسم. پدر و مادري كه فقط نام پدر و 
مادري آنها نزد خداوند  ميتوانند بيانگر ارزش آنها براي  بنده با شد . از 
تمام نا فرمانيهاي كه برحق آنها انجام داده ام با سري افكندگي معذرت 
 مي خواهم ، پوزشي كه فقط قطرات اشكم كه بر صورت ميلغزد. 
مي توانم بيانگر عمق آن باعث علاءرغم همه تلاش بر طولاني نبودن 
وصيتم باز هم وصيت  طولاني  و براي تسكين قلبها دغدار پدر و مادرم 
 سخنان  مادري بر نعش فرزندش پسر خود ، با پسر چنين گفت كه
  اي پسرم اگر زندگي جاوندان امر پسنديده اي بود خداوند را به 
معقفور ترين خالق خود عطا نمي كرد و اگر مرگ  امر ناشايستي  بود 
خداوند آن را بر محمد ارزنده ترين  بنده نازل نمي كرد. اي پسرم اگر در 
دنيا كار نيك انجام داده اي برو تا پاداش آن را بگيري و اگر ))به مانند  
من جزء گناه كاري  ديگري نداشته اي زودتر برو تا عذاب  كمتري در 
انتظارات با شد ((واين سخنان براحوال همه اموات و شهيد ان ما صادق 
است خداوند تو را به حق  فاطمه زهرا قسمت  مي دهم كه داغ مرگ مرا 
بر قلبهاي پدر و مادر آسان گردان و نعمت صبر و اجر آن را بر آنان نازل 
 فرمائي.از اين راه دور دست خواهر و برادرانم را مي بوسم
 و بخاطر تمام بديهاي و بي احترامي ها كه از جانب بنده بوده معذرت 
مي خواهم و خداوند به همه شما اجر جميل عنايت نمايند. ضمنا 2 
سال نمازه و دو ماه روزه قضا دارم اگر قضا نبودن آنها براي شما مانع و 
اشكالي ندارد آنها را براي آمرزش گناهانم انجام دهيد. در خاتمه از تمام 
دوستان و آشنايان التماس دعا دارم.

زندگينامه شهيد »هادي رضواني«

وصیت نامه پاسدار »حسین دامن باغ«
وصیت من این است که مادر مهربان اگر هر بدی از من دیده ای مرا ببخش چون من راهی رفته ام که همیشه دیگر بر نمی گردم مادر مهربانم وعزیزم شیر پاکت خود را بر من حلال بکن چون من راهی رفته 
ام که همه پیروان قرآن و مکتب اسلام باید بروند چون خداوند می فرماید زمانی که دیدید اسلام در خطر است بیائید و جهاد کنید .هرگز بعد از مردن من هرگز جامعه سیاه بر تن مکن و هرگز گریه مکن 
و من راهی را رفته ام که تمام پیامبران که خاطر آن جان خود را نثار کرده اند و تمام مسلمانان برای رسیدن به این راه مقدس می جنگند . ولی مادر التماس من این است که شبهای جمعه بر سر قبر من 
آیی وبرای من قرآن بخوانی تا روح من شاد شود مادر بگذار ما را بکشند که با کشتن ما اسلام پیروز می شود . بگذار که ما کشته شویم ولی امام امت خمینی بت شکن سالم باشد . چون این امام است که 
تمام دشمنان اسلام از او می ترسند مگر همین خمینی بود که برای آزادی اسلام و مسلمین در فرانسه داد می زد مردم قیام کنید مادر شما قدر این امام خمینی بت شکن را بدانید وهرگز او را تنها وبی 
یاور نگذارید همیشه فریاد بزن خمینی ، خمینی ما همه سرباز تویم یا رو یاور وفادار تویم خمینی ، برادر عزیزم بعد از مرگ من راه مرا بگیرچون من در این راه به پیروزی کامل نرسیده شاید تو بتوانی به 
پیروزی برسی اگر پسرت پرسید عموی من کجاست بگو بدست ضد خدا و رسول خدا کشته شد به او بگو تا بداند که چرا عموی او را کشتند تا او بداند که گناه عمو این بوده است .که از اسلام و قرآن دفاع 
می کرده است که او را کشته اند او را به قرآن ارشاد کن تا بیاید و سر قبر من قرآن بخواند و بداند که عمو را بی گناه کشته اند چون از امام امت خمینی روح خدا دفاع کرده است هرگز در عزای من جامعه 
سیاه مپوش و خوشحال و خندان باشد اگر کسی پرسید چرا او را کشته اند بگو او از اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی دفاع می کرد . پدر عزیزم هرگز در عزای من جامعه سیاه مپوش و همیشه خندان باش 
و افتخار کن که پسرت در راه اسلام و قرآن کشته شده است هر کس گفت :چرا او راکشتند بگو از اسلام و قرآن و مسلمین دفاع می کرد . پدر جان برو به تمام دوستان من بگو که جامعه سیاه بر تن نکنند 

به نامزد من بگو بعد از مرگ من عروسی کند . زنده باد اسلام . این وصیتنامه ها انسان را می لرزاند وبیدار می کند»امام خمینی«

خاطرات شهید علیرضا آرمات 
تازه رفته بودم جبهه ، که به خاطر پا درد شدیدم مرا آوردند عقب توی مقر لشکر 41ثارالله در اهواز ، چند 
روزی را پیش علیرضا بودم . صبح ها می شنیدم که بچه ها وبا لبخند به هم نگاه می کردند و می گفتند : قبول 
باشه دیشب برای ما هم دعا کردی ، چندمین نفر بودم . با خودم می گفتم که چه ربطی دارد نماز عشاء را که با 
جماعت خواندند و آن جا همه به هم قبول باشه و تقبل الله و ...می گفتند . راستش نمی خواستم کم بیارم ، به 
همین خاطر از کسی نپرسیدم . با خودم گفتم امشب را شده حتما بیدار می مانم که ببینم چه خبر است خودم 
را زده بودم به خواب ساعت 3نیمه شب می شد که علیرضا بلند شد و به طرف وضو خانه رفت . آنقدر آرام که 
کسی صدای پایش را نشنود بعد هم رفت به چادری که خالی بود . تعقیبش کردم به پشت چادر رسیدم. دیدم 
 مشغول نماز است . آن شب بود که متوجه شدم نماز شب با نماز عشاء فرق می کند و نفر چندم بودن یعنی 

چه ؟صبح که علیرضا را دیدم لبخند زدم گفتم قبول باشه نفر چندم بودی ؟
بر گرفته از کتاب قاصد فرشته ها)مجموعه خاطرات شهید علیرضا آرمات( 

مصرف آبزیان می تواند از عوارض ناشی از بیماری آلزایمر در دوران پیری بکاهد
روابط عمومی اداره کل شیلات هرمزگان

 نوبت دوم 

شهرداری قشم در نظر دارد باستناد بند 2 چهلمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخ 
89/12/25 ، جایگاه اختصاصی پمپ بنزین واقع در اسکله شهید ذاکری را از طریق مزایده عمومی 

به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط به صورت اجاره واگذار نماید .
 لذا از کلیه متقاضیان مایل به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت بازدید از جایگاه مورد نظر و 
دریافت اسناد مزایده از تاریخ 90/2/20 لغایت 90/2/29 به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند . 

آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 13/15روز پنج شنبه مورخ 90/2/29 می باشد . 
زمان بازگشایی پاکات ساعت 11 روز شنبه مورخ 90/2/31 می باشد . 

ضمنا هزینه چاپ آگهی مزایده مزایده و تجدید مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده می 
باشد.  

همچنین در صورت تشخیص کمیسیون معاملات ، مزایده حضوری برگزار می گردد .
لذا حضور شرکت کنندگان در روز افتتاح پاکات ضروری است . 


